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اوایل خدمتم در روستای »رومه« بود. سال 1373 

کودک زیر یکسالی را به خانه بهداشت آوردند که 

دچار اسهال و استفراغ شدید شده بود. به خاطر 

دور بودن روستا از مرکز درمانی تحت پوشش، امکان 

انتقال کودک وجود نداشت و به همین دلیل حالش 

بسیار وخیم شد به طوری که والدین امید به بهبود 

کودکشان نداشتند. باوجود توصیه‌ها و آموزش‌های 

من برای ادامــه شیردهی و دادن پودر »او آر اس« 

به  موفق  والدین  بــاز هم  کــودک،  به  قطره چکان  با 

انجام توصیه‌ها نشدند و وضعیت کودک بدتر شد. 

تا اینکه خودم تصمیم گرفتم روزانه به منزل بیمار 

رفته و مراقبت از کودک را شخصاً عهده‌دار شوم. 

روز اول به منزل کودک بیمار رفته و با قطره چکان 

اندک اندک به او محلول »او آر اس« را می‌خوراندم. روز دوم 

که برای مراقبت رفتم، والدین کودک ناامیدانه با من برخورد 

کرده و گفتند: »حال این بچه خوب نمی‌شود... ما امیدی 

نداریم... این داروها هم فایده‌ای ندارد... دیگر لازم نیست 

برای مراقبت به خانه ما بیایید«! اما من تسلیم نشدم و روز 

سوم هم برای مراقبت از کودک بیمار به منزل این والدین 

ناامید رفتم. از روز بعد نشانه‌های بهبودی در کودک پدیدار 

اشتیاق  با  و  شده  امیدوارتر  شد  باعث  نشانه‌ها  این  شد. 

بیشتری به کارم ادامه دهم. چند روز بعد هم کودک تقریباً 

بهبودی کامل پیدا کرد و پدر و مادرش هم بسیار خوشحال 

و شکرگزار بودند.

حــالا آن کــودک بیمار، 28 ســال دارد و سالم و سرحال به 

زندگی ادامه می‌دهد. همان کودکی که به قول والدینش »ما 

خودمان را برای از دست دادنش آماده می‌کردیم و شما بودید 

که با یاری خداوند به فرزندمان زندگی دوباره بخشیدید«.

خاطره بهورزی
این بچه زنده می‌ماند!

عصمت ابراهیمی
بهورزبازنشسته خانه بهداشت رومه
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